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  بررسی تطبيقی نيکی و پليدی در دو حماسه شاھنامه فردوسی و سرود نيبلونگن 

   

  دکتر شھرام صحاوی *

   الھام رحمانی مفرددکتر**

 چکيده

اعتقاد به نيکی و پليدی و نزاع دائمی آنھا، پيروزی نيکی و نتيجه آن که نظم م,ی باش,د و ني,ز پي,روزی پلي,دی ک,ه پيام,د 

بلک,ه يک,ی از ارک,ان اص,لی حماس,ه مان,دگار ش,اھنامه  زن,دگی روزم,ره م,ا انسانھاس,تآن آشوب اس,ت ن,ه تنھ,ا موض,وع 

ني,ز س,اختار تح,ول  ١نظام دو قطب,ی ب,ا تفاوتھ,ايی نس,بت ب,ه ش,اھنامه در حماس,ه آلم,انی س,رود نيبل,ونگن. فردوسی است

 –نامه فردوس,,ی درک,,ل از بررس,,ی دو اث,,ر حماس,,ی ايران,,ی ش,,اھ. شخص,,يتی قھرمان,,ان اص,,لی داس,,تان را تبي,,ين م,,ی نماي,,د

م,,ی ت,,وان نتيج,,ه  –م,,يHدی  ١٣س,,روده ش,,ده در ق,,رن  –وآلم,,انی س,,رود نيبل,,ونگن  – م,,يHدی ١١س,,روده ش,,ده در ق,,رن 

گرفت، انسان متعادل که در بدو امربا طبيعت در وحدت قرار دارد در پی نقص,ان در ق,وه خ,ردش توس,ط نيروھ,ا ي,ا ھم,ان 

انسانی که ديگر در وح,دت ب,ا طبيع,ت نيس,ت ب,ه ي,اد . گمراه می شود خصلتھای پليدی يعنی رشک، خشم، کين، آز و نياز

  .آنچه از دست داده است داستانھای اسطوره ای را در قالب حماسه روايت می کند

  
  خرد، لغزشپليدی،  ،نيکی : ی کليدیواژه ھا 
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 ٢

  در ايراننظام دو قطبی 

اعتق,اد داش,تند و اي,ن  "ب,ی نظم,ی"ي,ا " دروغ"و  ٢)اش,ه( "نظ,م"ي,ا " راس,تی"آرياھای باستان ب,ه دو ني,روی متض,اد 

در سروده ھ,ای زردش,ت اي,ن ثنوي,ت ب,ه ص,ورت . ھمان انديشه ای است که دين زردشتی آن را اتخاذ کرد و گسترش داد

ن,ه "  :گف,ت  ٥در آغ,از ھس,تی ب,ه روح مخ,رب ٤يکی از آن دو يعن,ی روح مق,دس :متضاد چنين ديده می شود  ٣روحدو 

ای ما با ھم موافق اند، نه تعليمات ما و نه نيروھای انديشه ما، نه گزينش ھای ما، نه گفتار ما و نه کردار ما، انديشه ھ

  )۶٧ ش، ١٣٧٧، ھينلز: در  ٩٣، دوشن گيمن، سرودھا، ص ٢بند ۴۵يسن( ."نه وجدان ما و نه روح ما

. داده ان,د" خ,دا"اس,ت ک,ه زردش,تيان ب,ه  ن,امیاي,ن . "س,رور دان,ا"ب,ه معن,ی اس,ت ، ر اھ,وره م,زدا نيروھای خي,سرآمد 

زردش,ت از ھف,ت جل,وه خ,دا س,خن م,ی . م,ی فريب,دکس,ی را می خ,ورد و ن,ه کسی را نه فريب  خردمند است  اھوره مزدا 

، راس,تی )بھم,ن(، انديش,ه ني,ک اس,ت )س,پند مين,و(روح نيکوک,ار. آفري,ده اس,تاش گويد که خدا آنان را ب,ر حس,ب اراده 

ب,ر  .م,ی باش,د )م,ردادا( و ب,ی مرگ,ی) خ,رداد(، کم,ال )ذاس,پندارم( ، اخ,Hص)ش,ھريور(طل,وب ، شھرياری م)ارديبھشت(

و ي,افتن " انديش,ه ني,ک"ب,ا پي,روی از به اھوره مزدا روی آورد و از او اطاعت کن,د، که زردشت ھر اساس آموزه ھای 

  . د شدخواھت خدا سھيم شرسدر و  خواھد رسيد " شھرياری"و "بی مرگی"به کمال و راه راستی 

دي,و  ب,ه ط,ور مث,ال  .ھ,دف او وي,ران ک,ردن و تخري,ب جھ,ان اس,ت. اھريمن رھبر گروه ديوان استيا ھمان  انگره مينيو

رش,,ک و  .س,,تمي,,ان انسانھا خش,,م تجس,,م ب,,ی رحم,,ی و قس,,اوت اس,,ت ک,,ه پيوس,,ته در ص,,دد ب,,رانگيختن س,,تيز و جن,,گ

  . از زمره ديوانندھم خودپسندی و کاھلی 

پ,در  ،در آيين زروان خ,دای زم,ان. بی در آيين زردشت و زروان به شکل متفاوتی بيان شده استاعتقاد به نظام دو قط"

به گفته ای ديگ,ر اھ,ورا م,زدا و اھ,ريمن برادرن,د درحاليک,ه در آي,ين زردش,تی اي,ن دو از دو . اھورامزدا و اھريمن است

ين,,وی و اھ,,ريمن ح,,اکم گيت,,ی اس,,ت در ک,,يش زروان,,ی اھ,,ورامزدا ح,,اکم جھ,,ان م. دني,,ای متف,,اوت ن,,ور و ت,,اريکی ھس,,تند

  )٩۶ش، ١٣٨٧ ،پورفرھانی( ".درحاليکه در کيش زردشتی اھريمن ھيچگونه فرمانروايی ندارد

  

  ردپای نظام دو قطبی در شاھنامه

اعتقاد به نيک و بد و ن,زاع دائم,ی  .استبسيار آشکار و تعيين کننده  فردوسی ردپای نظام دو قطبی در حماسه شاھنامه

پيروزی نيروھای پليدی به آش,وب ھمواره در شاھنامه . بر اساس تفکر زرتشتی می باشد در شاھنامه  ردنياميان آنھا د

ام,,ا س,,رانجام . م,,ی انجام,,د ک,,ه عب,,ورازاين عص,,ر آش,,وب ب,,ا فج,,ايعی مانن,,د جن,,گ ھ,,ای مي,,ان اي,,ران و ت,,وران ھم,,راه اس,,ت

ش,ت س,ر م,ی گ,ذارد و ب,ه نظ,م و آرام,ش م,ی روشنايی و نيکی برتاريکی و پليدی غلبه می کند و دني,ا عص,ر آش,وب را پ

درحاليکه در سرود نيبلونگن نبرد نوروتاريکی ب,ه ص,ورتی ک,ه در ش,اھنامه وج,ود دارد دي,ده نم,ی ش,ود وپي,روزی  رسد

  .نور رخ نمی دھد

در دنيای اسطوره ھای يونانی برخHف دني,ای اس,طوره ھ,ای ايران,ی قھرم,ان داس,تان حت,ی در زم,ان فرم,انروايی نظ,م  "

در حماس,ه ھ,ا و ت,راژدی . ان در تضاد باقی می ماند ولی اين تضاد در ايجاد مدينه فاضله نقش مثبت,ی ايف,ا م,ی کن,دھمچن
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 ٣

ھای يونانی نبرد ميان قھرمانان داستان و خدايان حتی پس از شکس,ت و ن,ابودی عوام,ل پلي,دی و پي,روزی نيک,ی، ب,اقی 

   )۶٠ش، ١٣۶٩،  کيا( ".می ماند

اول,ين . در مقاب,ل پادش,اھان و پھلوان,ان ق,دعلم م,ی کنن,د و ي,ا انس,انھای پلي,د الب دي,وانقامه در نمايندگان پليدی در شاھن

کي,ومرث اول,ين . برمی گ,ردديعنی کيومرث و ھوشنگ مبارزه با ديوان به زمان حکومت دو پادشاه اسطوره ای نخستين 

در  ت و بخ,ت را درکن,ار ھ,م دارد وو تخ, براساس روايت شاھنامه سی سال حکومت می کند که انسان اسطوره ای است

  .زمان حکومت او ھمه حيوانات اھلی و وحشی در کنار ھم و تحت حکومت وی در صلح و آرامش زندگی می کردند

  کيومرث شد برجھان کدخدای       نخستين بکوه اندرون ساخت جای

  سرتخت و بختش برآمد زکوه       پلنگينه پوشيد خود با گروه

 ١٠و١۴، ب ١۵ص ، ١ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی(ور کش بديد        زگيتی به نزديک او آرميد  دد و دام ھر جان 

9-  (  

  

دوران حکومت او نشانگر جھان در تعادل اس,ت ک,ه بع,دھا در اث,ر غلب,ه پلي,دی و نقص,ان در خ,رد ب,ه جھ,انی آش,وب زده 

ھوشنگ پسر س,يامک . ته می شودسيامک فرزند کيومرث به دست ديو سياه که فرزند اھريمن است کش. تبديل می شود

در  خ,واھیاي,ن اول,ين ک,ين . و کيومرث در نبردی با ديو سياه او را شکست می دھند و انتقام خون سيامک را می گيرن,د

  .شاھنامه است که در واقع نمايانگر نبرد نيکی و پليدی و پيروزی نيکی است

  م ديوان ستوهبھم درفتادند ھر دو گروه                  شدند از دد و دا

  بيازيد ھوشنگ چون شير چنگ         جھان کرد برديو نستوه تنگ

  کشيدش سراپای يکسر دوال            سپھبد بريد آن سر بی ھمال

  بپای اندر افگند و بسپرد خوار          دريده برو چرم و برگشته کار 

)   ٧٠-۶٧ ، ب١٨، ص ١ج ش،١٣۶٩ ،فردوسی(  

مطي,ع وی م,ی ورث پس,ر ھوش,نگ ب,ر دي,وان پي,روز م,ی ش,ود و در زم,ان فرم,انروايی او دي,وان در ادامه اين روند تھم 

  . و زمينه مناسب برای پيشرفت تمدن بشری بوجود می آيدشوند و در خدمت او درمی آيند 

  

  نمادين نيکی و پليدی یشخصيتھا

ک,ه در آن م,رگ و بيم,اری نيس,ت،  ؛ جھ,انیفرمانروايی جمشيد نمونه خوبی از جھان در صلح و آرامش و متع,ادل اس,ت

جمش,يد در چن,ين روزگ,اری . به پيشرفت ھای فراوانی دست پيدا می کنددر سايه صلح و ھماھنگی که در آن بشرجھانی 

  . عيد نوروز را که بزرگترين عيد ايرانيان است بنيان می گذارد

  سرسال نو ھرمز فرودين              برآسوده از رنج تن دل زکين 

  بشادی بيآراستند              می و جام و رامشگران خواستند بزرگان

 -۵۶54، ب ٢٧، ص ١ج ش، ١٣۶٩ ،فردوس,ی (بمان,ده از آن خس,روان يادگ,ار چنين روز فرخ ازآن روزگار       

 (  

  



 ٤

اما اين آرامش به واسطه غلبه صفت پليد خودمحوری و مني,ت جمش,يد و فرام,وش ک,ردن خ,دای يکت,ا از س,وی او دچ,ار 

ف,ر اي,زدی را ازدس,ت م,ی دھ,د و جھ,ان ب,ه س,وی انحط,اط و  ، خ,ودو ب,ی خ,ردی جمش,يد در پ,ی لغ,زش . وب می شودآش

  .   و نتيجه آن تسلط ھزار ساله ضحاک ماردوش بر ايران است سقوط پيش می رود

  زيزدان به پيچيد و شد ناسپاس      منی کرد آن شاه يزدان شناس    

  پادشاست  کسی که گويد که جز من     بزرگی و ديھيم و شاھی مراست  

  گسست و جھان شد پراز گفتگوی    چواين گفته شد فريزدان ازوی     

  )   ٧٧و٧١و ۶۵ –، ب ٢٨-٢٧، ص ١ج ش،١٣۶٩ ،فردوسی( 

  پديد آمد از ھر سوی جنگ و جوش      از آن پس برآمد از ايران خروش

  جمشيدگسستند پيوند با           سيه گشت رخشنده روز سفيد 

– ١٩٠، ب٣٣، ص ١ج ش،١٣۶٩ ،فردوسی( بکژی گرائيد و نابخردی         برو تيره شد فره ايزدی         

١٨٨ (  

  

نمون,ه کام,ل  ، م,ی کن,ددر ظاھرش ھ,م آش,کار را که پليدی و بی خردی درونيش  با دو مار بر روی دوشھايش ضحاک

جھان حاکم می شود ک,ه در آن ارزش,ھای انس,انی تغيي,ر ھزارسال تاريکی و بی عدالتی بر . عامل آشوب در جھان است

  .خرد و ھنر، منش انسانی و اخHقيات در اين زمان ارزشی ندارند.  می کنند

  چو ضحاک برتخت شد شھريار             برو ساليان انجمن شد ھزار

  سراسر زمانه بدو گشت باز                برآمد برين روزگاری دراز

  زانگان                 پراگنده شد کام ديوانگاننھان گشت آئين فر

  ھنر خوار شد جادوئی ارجمند         نھان راستی آشکارا گزند

  شده بربدی دست ديوان دراز          ز نيکی نبودی سخن جز براز 

) ۵-١ ، ب٣۴، ص ١ج ش،  ١٣۶٩ ،فردوسی (  

  

ن که دارای فرايزی است با پيروزی ب,ر ض,حاک ب,ارديگر با قيام کاوه عصر آشوب به پايان می رسد و فريدوسرانجام  

  . نور و خرد و نيکی را در جھان حاکم می کند

  فريدون چو شد بر جھان کامگار      ندانست جز خويشتن شھريار

  برسم کيان تاج و تخت مھی            بياراست با کاخ شاھنشھی 

  يانی کHهبروز خجسته سر مھر ماه              بسر برنھاد آن ک

  زمانه بی اندوه گشت از بدی           گرفتند ھر يک ره ايزدی 

  دل از داوريھا بپرداختند                 به آئين يکی جشن نو ساختند 

) ۵-١ ، ب۵٨، ص ١ج ش،  ١٣۶٩ ،فردوسی (  

  

  . کشيده می شودآرامش و صلح جھان با تقسيم سرزمين تحت حکومت فريدون بين سه پسرش باز به آشوب و دشمنی 

  دلش گشت غرقه به آز اندرون       پرانديشه بنشست با رھنمون

  نبودش پسنديده بخش پدر              که دادش بکھتر پسر تخت زر



 ٥

  بدل پرزکين شد برخ پر زچين         فرسته فرستاد زی شاه چين

) ٣١١-٣٠٩ ، ب٧١، ص ١ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی (   

  

لب جن,گ مي,ان توراني,ان در قارا  ، نبرد ميان نور و تاريکینبردھای طو�نی نيکی و پليدی ابتدایسلم و تور برادرکشی

منوچھر ن,وه اي,رج ک,ه ب,ه دس,ت ب,رادرانش کش,ته م,ی ش,ود، ب,ه عن,وان نم,اد نيک,ی . رقم می زند و ايرانيان در شاھنامه

  .انتقام خون پدربزرگ خود را می گيرد

  بيابی ھم اکنون برش درکنار   درختی که بنشاندی آمد ببار             

  گرش بار خاست خود کشته                و گر پرنيان است خود رشته 

  ھمی تاخت اسپ اندر اين گفتگوی      يکايک بتنگی رسيد اندروی 

  بدو نيمه شد خسروانی تنش      يکی تيغ زد زود در گردنش           

)١٠۴۴-١٠۴١ ، ب١٠٢، ص ١ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی (  

  .سياوش، يوسف شاھنامه، آغشته می شود ناين نبردھا نماد پليدی است که دستش به خو ادامهافراسياب در 

  يکی طشت بنھاد زرين گروی            بپيچيد چون گوسفندانش روی

  جدا کرد از سرو سيمين سرش          ھمی رفت در طشت خون از برش

  ره برد و کردش نگونبجائی که فرموده بد طشت خون         گروی ز

  گياھی برآمد ھمانگونه ز خون          بدآنجا که آن طشت شد سرنگون 

)٢۵١٩-٢۵١۶ ، ب ۴٩١، ص ٢ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی (  

ب,ا ي,اری سرنوش,ت اما  دارد ن دو يعنی کيخسرو راسعی در کشتن دختر خود که ھمسر سياوش بوده و فرزند آ او حتی 

ب,ه دس,ت کيخس,رو ب,ه ک,ين خ,واھی خ,ون  نبردھ,ای خ,ونين ب,ا ن,ابودی افرس,ياب  ديگ,رر ب,ا. نم,ی ش,ود به اين ک,ار موفق

   .به پيروزی نور و نيکی می انجامدسياوش 

  سر شھرياری بريدی که تاج                بدو زار گريان شد و تخت عاج

  کنون روز بادافره ايزديست                 مکافات بد را ز يزدان بديست

  د گردنش                  بخاک اندر افکند نازک تنشبشمشير ھندی بز

  ز خون لعل شد روی و ريش سفيد       برادرش گشت از جھان نااميد 

)٢۴٠۶-٢۴٠٣ ، ب١٠۵٩، ص ۴ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی (   

يکيھ,,ای افراس,ياب ب,ه س,,بب ن .ب,ا نيک,ی داردام,ا از درون پيون,دی دردن,,اک  اس,,ت، پلي,دیافراس,ياب اگرچ,ه س,,ردار س,پاه 

افراس,ياب ھم,واره براس,اس غراي,زی مث,ل خش,م، ت,رس از فرج,ام ک,ار، مھ,رو  . م,ی ش,ود هنھ,اييش نادي,ده گرفت, موضع

تصميماتش  .، که اين خود نشانه دنيای تاريکی و پليدی استغضب به فرزند خود، رفتار می کند نه براساس خردمندی

در اي,ن زم,ان . فک,ری خ,ود را ازدس,ت داده اس,ترا غالبا در مواقعی م,ی گي,رد ک,ه خش,مگين و خروش,ان اس,ت و تع,ادل 

در جن,گ ب,ا اما ھم,ين افراس,ياب، س,ردار س,پاه پلي,دی ،  . تصميمات او ھمه چيز را به آشوب می کشد و درھم می ريزد

کيخسرو بسيار برای فرزندش شيده نگران است و با اينکه نابودی ھمه چيزوھمه کس را می بيند تنھ,ا ب,ه زن,ده مان,دن 

رنگيس دخت,رش ف,وقتی خشمگين می ش,ود و خ,ود را در خط,ر م,ی ياب,د حت,ی از کش,تن در مقابل . می کندفرزندش فکر 

ول,ی  از برون تجسم دشمنی و خصومت با ني,روی خيراس,ت. او درھمه حال نشان يک تناقض است. نيز سرباز نمی زند

  . ستدارنده فرايزدی ا پدر فرنگيس نيک سيرت و پدربزرگ کيخسرو در مقابل
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   و تبديل او به انسان تاريخی د لغزش انسان کيھانیفراين

  : شاھنامه با اين بيت آغاز می شود

   ) ١، ب٣، ص ١ج ش،١٣۶٩ ،فردوسی( بنام خداوند جان و خرد         کزين برتر انديشه برنگذرد

ی و فردوس,,ی غ,,م و ش,,اد. خ,,رد اس,,توار م,,ی دان,,داو اس,,اس جھ,,ان را ب,,ر . رک,,ن اص,,لی جھ,,ان بين,,ی فردوس,,ی خ,,رد اس,,ت

  :سرنوشت انسان را در ھردو سرا به خود او و خرد او وابسته می داند

  خرد دست گيرد به ھردوسرای      خرد رھنمای و خرد دلگشای  

  )  ٢٠ -١٩، ب۴، ص ١ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی( ستا زويت کمازويت فزونی ا       تسا زويت غماازو شادمانی 

م,,رز مي,,ان درس,,ت و . ر از خ,,رد باش,,د، ک,,ار دي,,وان و ديوانگ,,ان اس,,تآنچ,,ه ب,,ر خ,,رد اس,,توار اس,,ت اي,,زدی، و آنچ,,ه دو"

   ) ٨٩-٨٨ ،بی تا  ،جوانشير( ".خرد است ،نادرست، پذيرفتنی و نا پذيرفتنی

دراس,,طوره انس,,ان ب,,ه مح,,دوديت انس,,ان ت,,اريخی و حماس,,ی دچ,,ار  ]...[. دراس,,طوره، نيک,,ی و ب,,دی مف,,اھيمی مطلقن,,د "

ام,ا  ]...[. آمي,زه ای اس,ت از گيت,ی و خ,دا، و مفھ,ومی اس,ت مطل,ق. م,امی جھ,انبلکه موجودی است آميخته با ت. نيست

انسان حماسی آمي,زه ای اس,ت از انس,ان . انسان پھلوانی حماسه، ھرگز بدين حد و مرز گسترده و غيرانسانی نمی رسد

انس,ان ع,ادی  گرچ,ه بھ,ره ور از نيروھ,ای ف,وق بش,ری اس,ت، ذات اص,لی او ھم,ان ذات ]...[. اساطيری و انسان خ,اکی

زي,را حماس,ه ب,ه اعتب,اری ت,اريخی . انسان حماسی، در ت,اريخ ريش,ه دارد، و مح,اط در زن,دگی و م,رگ اس,ت ]...[. است

  )٢۶٩-٢۶٨ ش، ١٣٧٩ ،مختاری( ".شدن صورتھای نوعی و ازلی اساطيری است

و در تع,ادل  س,ان ش,ھريوراو ان. است در تع,ادل و خردمن,دی کام,ل ب,ه س,ر م,ی ب,رد در شاھنامه کيومرث که اولين انسان

است که تخت و بخت را درکن,ارھم دارد و ھم,ه موج,ودات اھل,ی و وحش,ی ب,ه يم,ن فرم,انروايی او در کن,ارھم ب,ا آرام,ش 

در پ,ی . در ش,اھنامه از لغ,زش جمش,يد آغ,از م,ی ش,ود و نخستين درگي,ری ج,دی فرآيند لغزش در انسان. زندگی می کنند

آنچ,ه . عل,ت ج,دايی م,ردم از جمش,يد ن,ابخردی اوس,ت. ه ض,حاک م,ی پيوندن,دم,ردم ب,ر او م,ی ش,ورند و ب,لغزش جمش,يد 

جمش,يد پادش,,اه بزرگ,ی اس,,ت ک,,ه . جمش,يد را ني,,ز دچ,ار لغ,,زش م,ی کن,,د  و فراي,زدی را از او م,,ی گي,رد ب,,ی خ,ردی اوس,,ت

ق پيروزی ھايش او را دچار منيت و غ,رور م,ی کن,د، ناس,پاس م,ی ش,ود خ,دای يکت,ا را فرام,وش م,ی کن,د و خ,ود را خ,ال

  .جھان و پديدآورنده ھمه آنچه ھست معرفی می کند

  ) ١٩٠، ب٣٣، ص ١ج ش،١٣۶٩ ،فردوسی( برو تيره شد فره ايزدی                     بکژی گرائيد و نابخردی

�زمه خروج از تعادل بی خردی است که آن ھم زمينه ای می شود ب,رای غلب,ه ص,فات پلي,دی در ش,خص و تب,ديل ھنج,ار 

انس,ان در تع,ادل . با شروع مالکيت و ساکن شدن انسان بستر مناسبی برای لغزش انسان فراھم م,ی ش,ود. به ناھنجاری

يکجا ماندن با فطرت او در تضاد است و ھمين ساکن ش,دن انس,ان را ب,ر گس,ترش مالکي,ت . بايد جاری و پويا زندگی کند

رش,ک، آز و ني,از باع,ث  -ک,ين، آز و ني,ازرش,ک، خش,م، –از ميان پ,نج خص,لت پلي,دی در اين زمان . خود ترقيب می کند

شده است در مقابل وسوس,ه ھ,ای پلي,دی ت,اب  یبی خرددچارانسانی که ديگر در تعادل نيست و . لغزش انسان می شوند

اين مسئله را به شکلی ک,امH مش,ھود پ,س از تقس,يم س,رزمين تح,ت  .نمی آورد و خود به نماينده تاريکی تبديل می شود

رشک سلم وتور به ب,رادر کوچکترش,ان اي,رج ک,ه از س,وی پ,در . سه پسرش می توان مشاھده کردحکومت فريدون بين 

  . حاکم ايران زمين شده است منجر به برادرکشی می شود
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  نظام ثنويت در حماسه سرود نيبلونگن، تفاوت ھا و شباھت ھا با حماسه شاھنامه

ب,ه نظ,ر م,ی رس,د ک,ه ھمگ,ی قھرمان,ان . تقسيم نمی ش,وندی نيکی و پليد ھاینماد به نيبلونگن سرود انسانھا در حماسه

در حماس,ه . دن,ب,ه س,مت س,قوط و انحط,اط پ,يش م,ی رو ب,ا ش,روع داس,تان داستان روی خ,ط مس,ابقه ای ايس,تاده ان,د ک,ه

انس,انھا آرم,انی و ت,اريخی ھس,تند ک,ه ب,ا . نيبلونگن اثری از انسان کيھانی و در تعادل مانند کيومرث در ش,اھنامه نيس,ت

  . شھايشان به سمت سقوط پيش می روندلغز

ب,ه زيب,ايی ظ,اھری و  ٦در توص,يف کريمھيل,د. در اولين فصل حماسه نيبلونگن سراينده به معرف,ی قھرمان,ان م,ی پ,ردازد

ط,وری ک,ه او را سرمش,ق تم,ام زن,ان آن س,رزمين  باطنی او اش,اره م,ی کن,د و وی را ت,ا ح,د انس,ان آرم,انی ب,ا� م,ی ب,رد

  .ردان زيادی جانشان را در راه به دست آوردن وی ازدست داده اندکه م . معرفی می کند

  شاھزاده خانمی در سرزمين بورگوند زندگی می کرد

  که ھيچ دوشيزه ای در زيبايی به او نمی رسيد

  .کريمھيلد نامش بود، او بانوی زيبايی شد

   .که به خاطر او مردان زيادی جانشان را ازدست دادند

Es lebte einst in Burgund eine junge Prinzessin 

Mit der in ihrer Schönheit kein Mädchen vergleichbar war 

Kriemhild war ihr Name; sie wurde eine schöne Frau. 

Um ihrerwillen verloren viele Männer ihr Leben. (Sowinski 2005/1384: 1.Ave., Str.12, 

S.8) 

 
انس,ان آرم,انی و پھل,وانی ب,ی  ٨زيگفري,د. مش,اور ب,ا ت,دبير درب,ار اس,ت ٧ھ,اگنو  برادرانش ھمه انسانھای نيکی ھس,تند 

آم,,ده اس,,ت و ب,,رای پي,,روزی آنھ,,ا در  ٩نادي,,ده خ,,ود کريمھيل,,د ب,,ه س,,رزمين بورگون,,دھا هب,,ديل اس,,ت ک,,ه ب,,ه دنب,,ال معش,,وق

افس,,انه ای و قدرتمن,د اس,,ت ک,ه خواس,,تگارانش را ب,,ا ملک,ه ای  ١٠برونھيل,,د. جنگھ,ای خ,,ونين رش,ادتھای بس,,يار م,ی کن,,د

  . مسابقات سخت می آزمايد

مھمترين شباھت بن مايه نيکی و پليدی در شاھنامه وس,رود نيبل,ونگن لغ,زش قھرمان,ان اس,ت در ميان تمام اين تفاوتھا 

ن دوره ھ,ای فرم,انروايی در سرود نيبلونگ. می آوردبارکه منجر به سقوط آنھا می شود و نابودی خود و ديگران را به 

از آنجا ک,ه در س,رود نيبل,ونگن انس,ان کيھ,انی وج,ود ن,دارد . به صورت مطلق نمی بينيم مانند شاھنامه نيکی و پليدی را

انس,ان آرم,انی در س,رود نيبل,ونگن در رون,دی س,ريع ب,ه  .خواننده ھمواره با فرآيند لغزش، سقوط و انحط,اط روبروس,ت

   .ل می شودانسان تاريخی و ناھنجار تبدي

ام,ا ھم,واره اي,ن پرس,ش مط,رح . در يک نظام دوقطبی شخصيتھای پليد ب,ا اھ,ريمن و نمادھ,ای ني,ک ب,ا خداون,د مرتبطن,د

ب,رای توجي,ه برادرکش,ی . اھريمن مقصر اس,ت ي,ا کس,ی ک,ه مب,ادرت ب,ه آن ک,ار ک,رده اس,ت ،است که در انجام اعمال پليد

می شود شايد از آن,رو ک,ه نم,ی داخت، بدين ترتيب او بی گناه مجازات کريمھيلد می توان تقصيرھا را به گردن شيطان ان
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اھ,,ريمن ب,,ه ص,,ورت غيرمس,,تقيم مقص,,ر اس,,ت، چراک,,ه کريمھيل,,د و  ، ن,,زاع دو ملک,,هحت,,ی در. ت,,وان ش,,يطان را گ,,ردن زد

ک,ی از تکب,رو خودخ,واھی آنھ,ا ک,ه ي. برونھيلد ھردو سعی در تحقير يکديگر دارند تا برتری خود را ب,ه نم,ايش بگذارن,د

اما آنچه مسلم اس,ت اي,ن ش,خص کريمھيل,د اس,ت ک,ه . ابزارھای شيطان در اغوای انسان است، دليل نابوديشان می شود

درواق,ع ش,يطان او را حماي,ت م,ی کن,د ول,ی . گردن می زن,د ن,ه ش,يطان شخصا دستور قتل برادرش را می دھد و ھاگن را

اين فرآيند درواقع ھمان پيامد بی خردی و لغزش اس,ت ک,ه . کنداوست که نقشه کين خواھی خود را تا به انتھا بازی می 

در شاھنامه ھم عناصر پليدی مانند افراسياب در نبرد پايانی مقابل کيخس,رو ب,رای توجي,ه کش,تن . دربا� به آن اشاره شد

  . اھريمن را مقصر می داند که اين ادعا ازسوی کيخسرو پذيرفتنی نيست ،سياوش

  ببرد از دلم ترس گيھان خديو      اپاک ديو ه من کشتم او را که نن

  چو شدشان دل از نيکويی نااميد      ھمين گفت ضحاک و ھم جمشيد 

  ز ھر نيکويی دست کوتاه کرد  که ما را دل ابليس بيراه کرد          

  )  ١١٩١و ١٢٨۴و١٢٨٣، ب١٠١١و١٠٠٧، ص ۴ج ش، ١٣۶٩ ،فردوسی(  

  
   عامل اصلی لغزش و سقوطبی خردی، قدرت طلبی و کين خواھی 

ک,ه منج,,ر ب,ه کش,,ته  اس,,ت زيگفري,د داس,,تان ک,ه ش,,الوده بخ,ش دوم س,,رود نيبل,ونگن م,,ی باش,د، لغ,,زش ب,ارزترين لغ,زش 

ش,ب ازدواج آنھ,ا، نيز مبارزه با برونھيل,د ب,ه ج,ای گونتردرو ١١فريب برونھيلد در جريان آزمون گونتر .شدنش می شود

ھدي,ه دادن  ، ب,ی فک,ری بيش,تر او درعنوان مدرک مستندی ب,ر فري,ب خ,وردن او ربودن انگشتری و کمربند برونھيلد به

زيگفري,د درانج,ام چن,ين فريبک,اری بزرگ,ی دچ,ار ب,ی خ,ردی اس,ت ک,ه . اس,ت و بی آبرو کردن برونھيل,د آنھا به کريمھيلد

 ه ب,ه عواق,ب آنب,ا توج, لغزش,ی را چن,ين .زمينه را برای تسلط صفات پليدی قدرت طلب,ی و مني,ت دراو ف,راھم م,ی س,ازد

لغ,زش س,لم و ت,ور و . ش,د شايد بتوان با لغزش جمشيد ھمپايه کرد که منجر به فرمانروايی ھزارس,اله ض,حاک ب,ر اي,ران

چراک,ه لغ,زش آنھ,ا  ،اقدام به برادرکشی از سوی آنھا را نيز می توان از نظر پيامدھايش با لغزش زيگفريد مقايس,ه ک,رد

ب,ا عش,ق ناپ,اکش ب,ه پس,رخوانده  که لغزش سودابه مقايسه آن با يا . نيان می شودآغاز نبردھای خونين ايرانيان و تورا

نق,ش بس,يار تعي,ين کنن,ده  در آماده سازی زمينه قتل سياوش و جنگ ھايی که به ک,ين خ,واھی او در گرف,تخود سياوش 

  .ای داشت

ب,ه عن,وان  رای موقعي,ت خ,ود ھ,موقتی زيگفريد در دربار بورگوندھا از قدرت و محبوبيت برخوردار می شود ھاگن ھم ب

پ,س از ب,رمH . ، ھراس,ان م,ی ش,وداس,ت و در ميان آنھا بيگانه زيگفريد از کشور ديگری آمده ازآنرو که ،مشاور دربار

در موقعي,ت ب,رای ھ,اگن ف,راھم م,ی ش,ود ت,ا  زمين,ه مناس,بیشدن موض,وع فريبک,اری زيگفري,د و ک,ين خ,واھی برونھيل,د 

يرن,,گ و ب,,ه بھان,,ه حفاظ,,ت از زيگفري,,د محل,,ی را ک,,ه در پش,,ت او روي,,ين ت,,ن نب,,وده از ب,,ا ن آنگون,,ه ک,,ه گي,,ردلغ,,زش قرار

  . به قتل می رساند را با بی رحمی و ناجوانمردانهسرود نيبلونگن انسان آرمانی  کريمھيلد جويا می شود و

ود نش,انه گرف,ت، آب می نوشيد ھاگن با نيزه پشت او را آنجا که عHمتگذاری شده ب, ،آنگاه که زيگفريد کنار چشمه

چن,ين جن,ايتی را ام,روز ھ,يچ پھل,وانی . ھ,اگن ف,وران زد جوش,نروی کمانه کشيد و  طوری که خون قلب او از زخم

  .مرتکب نمی شود

Da der Herr Siegfried an der Quelle trank, traf Hagen ihn durch das Zeichen hindurch 

mit dem Speer, daß sein Herzblut im hohen Bogen aus der Wunde an Hagens Wams 
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spritzte. Eine so schwere Untat kann heute kein Held mehr begehen. (Brackert  

1970/1349 16.Ave., Str. 981, S.217)  

 
 غ,رققرار دادن جسد زيگفريد پشت در خوابگاه کريمھيلد، رب,ودن گ,نج نيبل,ونگن و  مثلرخدادھای پس از قتل زيگفريد 

  .روند بسيار پرسرعت سقوط ھاگن را نشان می دھد ،١٢آن در رودخانه راينکردن 

نزاع کودکانه دو ملکه برسر برتری طبقاتی نشانه بارز ب,ی خ,ردی اس,ت ک,ه نتيج,ه آن برمHش,دن فريبک,اری زيگفري,د و 

ديگ,ر ج با گونتر، برونھيلد که با ازدوا. گونتر و درپی آن بی آبروشدن برونھيلد و شکل گيری کين خواھی در دل اوست

حال آنک,ه  ملکه ای افسانه ای نيست و قدرت جادويی اش را ازدست داده است می خواھد ھمچنان اولين زن دربار باشد

حت,ی در س,تايش زيب,ايی برونھيل,د ش,اعر ھم,واره کريمھيل,د را  .سر او سنگينی می کن,دکريمھيلد برسايه برتری  ھمواره

و ازاين,,رو  و زيگفري,,د قھرم,,ان ب,,ی ب,,ديل حماس,,ه نيبل,,ونگن دارای کم,,ال اس,,ت ل,,دکريمھي. زيب,,اتر از او توص,,يف م,,ی کن,,د

برونھيل,,د ب,,ه خ,,وبی از اي,,ن مھ,,م ک,,ه ب,,رای ملک,,ه قدرتمن,,دی مث,,ل او . کريمھيل,,د خ,,ود را در امني,,ت کام,,ل احس,,اس م,,ی کن,,د

   )٢٢۵-٢٢٣ ش،١٩۴۵/١٣٢۴ ،دورنمات. قس(.آزاردھنده است آگاه می باشد

تص,,ور م,,ی ک,,رده زيگفري,,د پيش,,کار  در جري,,ان مب,,ارزات قب,,ل از ازدواج,,ش معرف,,ی اولي,,ه ک,,ه ب,,ر اس,,اس برونھيل,,د ملک,,ه

رش,ک ب,ه کريمھيل,د و ق,درت طلب,ی باع,ث م,ی . گونتراست در ھمان ابتدا با ازدواج کريمھيلد و زيگفريد مخالفت می کن,د

کريمھيلد که ب,ه ق,درت و ب,ی ازسوی ديگر . بين دو ملکه رخ دھد ھنگام ورود به کليسای جامع شود تا آن نزاع کودکانه

اي,ن ب,ی خ,ردی زمين,ه ب,ی . نظيری ھمسرش مغرور است در نھاي,ت ب,ی خ,ردی در مHع,ام برونھيل,د را ب,ی آب,رو م,ی کن,د

خردی بدتری می شود که درپی آن کريمھيلد به ھاگن اعتماد م,ی کن,د و راز ش,انه غي,ررويين ت,ن ھمس,رش را ف,اش م,ی 

در  اکن,ون ھمه قھرمانان داستان که در ابتدا چھره ھ,ای ني,ک بودن,د .يد می شودقتل زيگفر غيرمستقيم کند و خود عامل

ی مھمان در بورگوندسربازان و پھلوانان اين حرکت شتابان با نابودی تمام . سراشيبی سقوط به سوی نابودی می روند

Hفج,ايع ناش,ی از ب,ی خ,ردی و ک,ه ھم,ه اي,ن  ، کشته شدن ھاگن، گونتر، کريمھيلد و برادرانش پاي,ان م,ی پ,ذيرددربار آتي

  . است انسانھای تاريخی داستان لغزش

   

  شدن شيطان به سوی  کريمھيلد فرشته خویگذرگاه ، کين و خشم

ھ,م ت,ورانی و ھ,م ايران,ی "در ش,اھنامه . تفاوتھا و شباھتھای کين خواھی در شاھنامه و نيبلونگن بسيار قابل تامل است

ن,ی در ذات اس,اطيری آي,ين اخHق,ی او متبل,ور اس,ت، و در اي,ن نظ,ام انديش,گی و اما کين خ,واھی ايرا. ھردو کين خواھند

و . اخHقی و آيينی، ارزش کين در ارزش نابود کردن اھريمن نھفته است، که نخست او به قلم,رو ھرم,زدی تاخت,ه اس,ت

) ٢٨٨ ش،١٣٧٩ ،مخت,,اری( ".چ,,ون س,,زاوار از مي,,ان رف,,تن اس,,ت، وابس,,تگيھايش ني,,ز در خ,,ور ازمي,,ان رف,,تن اس,,ت

ازاين,,رو م,,ی ت,,وان ک,,ين خ,,واھی درحماس,,ه س,,رود نيبل,,ونگن را ک,,ه منج,,ر ب,,ه ن,,ابودی و آش,,وب م,,ی ش,,ود ب,,ا ک,,ين خ,,واھی 

  . تورانيان از لحاظ پيامد نھايی ھم راستا دانست

کشته شدن زيگفريد، کريمھيلد در ش,رايط پس از   .برخHف شاھنامه زنان در سرود نيبلونگن کين خواھان اصلی ھستند

خشم ازھاگن قات,ل ھمس,رش و ب,رادرانش ب,ه خص,وص گ,ونتر ک,ه درم,رگ . سخت و تعيين کننده ای قرار می گيرد بسيار

خشم به کين خواھی ب,دون ت,رحم تب,ديل . کريمھيلد را در جاده سقوط و انحطاط قرار می دھدزيگفريد نقش اصلی داشت، 

رف,ی م,ی ش,ود س,اليان ط,و�نی را درفک,ر گ,رفتن کريمھيلد ک,ه در ابت,دای داس,تان ت,ا ح,د ي,ک انس,ان آرم,انی مع. می شود
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در فص,,لھای انتھ,,ايی داس,,تان رون,,د . ازدواج دوب,,اره اش ھ,,م در مس,,ير ھم,,ان ج,,اده ک,,ين خ,,واھی اس,,ت. انتق,,ام م,,ی گذران,,د

او را در زن,دان م,ی بين,د ، اندکی از بندھای اش,عار دپس از تعداسقوط کريمھيلد چنان شتابی می گيرد که خواننده ناگھان 

  .گرفته و به ھاگن نشان می دھددر دست از موھا که سربريده برادرش را درحالي

بی ترديد آنچه او را از يک دختر فرشته خ,وی ب,ه ي,ک ش,يطان تب,ديل ک,رده اس,ت . دراينجا ھدف محاکمه کريمھيلد نيست

ب,ديل است که تحملش کار ساده ای نيست ولی موضوع برسر لغ,زش و س,قوط اس,ت، کش,تن خ,ودی، ت غم بسيار عظيمی

براساس تئوريھای روانکاوانه فرويد و يونگ مي,ان ان,دوه و پلي,دی ارتب,اطی وج,ود  " .ھنجار به ناھنجارو نابودی کامل

شخص,يت نيک,ی مانن,د کريمھيل,د ب,ه دلي,ل . پليدی ريشه در اندوه ھا دارد، از سوی ديگر علت اندوه تضادھا ھس,تند. دارد

ان,دوه برونھيل,د پ,س از آش,کار ش,دن فريبک,اری . يرت تب,ديل م,ی ش,وداندوه طاقت فرسای مرگ زيگفريد به فردی ديوس,

زيگفريد باعث انتقام گيری از کريمھيلد و زيگفريد می شود که ھمين امر برونھيلد را به شخصيت پلي,دی تب,ديل م,ی کن,د 

س,بب آن ھس,تند پليدی ھم  از اندوھی ناشی می شود که ديگ,ر انس,انھا م .که ازديدن رنج و اندوه کريمھيلد شاد می شود

در ھردو حالت تضاد بوجود آمده باعث اندوه و . و ھم از اندوھی که سرچشمه آن در وجود خود انسان است مانند ھاگن

  ) ٢۶-٢۵ش،١٣٨٠/  ٢٠٠١ ،لزيا. قس( ".درنتيجه پليدی می شود

ش,ايد عل,ت غلب,ه آنھ,ا  .مرتکب چنين بی خردی و قساوتی نم,ی ش,وند با کريمھيلد زنان در شاھنامه در شرايط مشابهاما 

تص,وری ک,ه پھل,وان از " .اعتق,اد ب,ه سرنوش,ت و پي,روزی نھ,ايی ن,ور ب,ر ت,اريکی باش,د ،بر نيروی قدرتمند خشم و کين

او از در و اگرچ,,ه س,,پھر و روزگ,,ار و بخ,,ت ب,,ا . اي,,ن اس,,ت ک,,ه ذات جھ,,ان را ذات ب,,د نم,,ی ش,,مارد  ]...[نظ,,ام جھ,,ان دارد 

پس پذيرش سرنوش,ت، و تس,ليم ب,ه آن، در نھاي,ت ي,ا در . اتی اھورايی و نيک استناسازگاری درآيند، باز ذات جھان، ذ

تحليل نھايی تسليم به ذات نيک جھان است، که اگر در اين بخش گيتيان,ه خ,ود نتوانس,ته ب,ه نيک,ی و داد فرج,ام ياب,د، در 

دردن,اکی و ع,ذاب خ,ود،  پس تقدير و سرنوشت در چنين بينش,ی، ب,ا ھم,ه. جھان مينوی پاداش نيک خود را می گستراند

فرق اين سرنوشت پذيری ايرانی و نبرد با سرنوشت و سرنوشت ستيزی در ادبيات يون,ان را م,ی   ]...[ .دشمنانه نيست

  ) ١۴۵-١۴۴ش، ١٣٧٩ ،مختاری( ."و دو موقعيت عمومی متفاوت دانستتوان زائيده دو بينش 

دادن معشوق در زنان شاھنامه انگيزه ای ب,رای انتق,امجويی به بيانی بھتر اندوه ناشی از ازدست  ،اندوه ناشی از عشق

ھرچھ,ار زن . فرانک، فرنگيس و جري,ره زن,انی ھس,تند ک,ه مانن,د کريمھيل,د ھمسرانش,ان را ازدس,ت م,ی دھن,د. نمی شود

در چن,ين ش,رايط يکس,,انی فران,ک، ف,رنگيس و جري,,ره ب,ا ان,دوه و درد ف,,راق . ھنگ,ام م,رگ ھمسرانش,,ان ي,ک پس,ر دارن,,د

مادرانی که حضورشان برای پيروزی نيکی بر پليدی در تاريخ اي,ران بس,يار . ه مادرانی فداکار تبديل می شوندمعشوق ب

کريمھيل,د . اندوھی از ھمين جنس کريمھيلد را به کين جويی سراسر نف,رت و اھريمن,ی تب,ديل م,ی کن,د. است و موثر مھم

کند و به انگيزه انتقام از برادرانش پيشنھاد ازدواج آت,يH سالھا در تنھايی خود درد ناشی از مرگ زيگفريد را تحمل می 

در ميان زنان شاھنامه تنھا سودابه است که عشقش به نفرتی ويرانگر بدل می شود که ھ,م باع,ث ن,ابودی  .را می پذيرد

د س,ودابه خ,و. س,ياوش درپ,ی دارد خ,واھیمعشوقس می ش,ود و ھ,م س,الھا جن,گ مي,ان ايراني,ان و توراني,ان را ب,ه ک,ين 

  .  و به دست رستم کشته می شودشده سرانجام قربانی خيانت خود 

  سوی کاخ سودابه بنھاد روی   تھمتن برفت ازبرتخت اوی        

  زپرده به گيسوش بيرون کشيد      زتخت بزرگيش در خون کشيد

 61-59، ب ۵٠۵، ص ٢ج ش،١٣۶٩ ،فردوس,ی (بجنبيد بر تخ,ت ک,اوس ش,اه      بخنجر بدو نيم کردش براه       

 (  
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س,ودابه ب,ه دس,ت رس,تم و کريمھيل,د پ,س از کش,تن ھ,اگن ب,ه دس,ت . سرانجام کريمھيلد و سودابه بس,يار ش,بيه ھ,م اس,ت

  .که پھلوانی ژرمنی است با شمشير به دونيم می شود ١٣ھيلدبراند

   

  نتيجه گيری

در س,رود نيبل,ونگن ب,ه نظ,ر . ش,وندانسانھا در شاھنامه برخHف سرود نيبلونگن به نمادھای نيک,ی و پلي,دی تقس,يم م,ی 

در ھردو حماسه اي,ن حقيق,ت وج,ود . بالقوه دارند  –نماد آشکار پليدی  –می رسد ھمه قھرمانان در وجود خود ضحاکی 

بی خردی و عدم قدرت تشخيص باعث خ,روج انس,ان از تع,ادل و نب,رد ھنج,ار و  ،ھمواره از ابتدای خلقت انساندارد که 

     .شده است ، نور و تاريکی، نيکی و پليدیناھنجار

خواھ,ان ، ازآنجا که بودن در آن مقام آرمانی را تجربه کرده اس,ت، که از جايگاه خود لغزيده يا کيھانی انسان شھريوری

چراکه انسان نسبت به چيزی احس,اس  .را خلق می کندو اسطوره ای د و انسان آرمانی باشجايگاه خود می بازگشت به 

Hداس,,تانھای در  و زيگفري,,د حض,,ور اس,,طوره ھ,,ايی مث,,ل رس,,تم، اس,,فنديار .آن را تجرب,,ه ک,,رده اس,,ت ني,,از م,,ی کن,,د ک,,ه ق,,ب

نتيج,ه  و تاثير مخرب صفات پليدی بر فطرت انسان يکسان اس,تاما . حماسی ايرانی و ژرمنی نشانگرھمين نظريه است

ب,,ا خ,,ودی، خ,,ودی را م,,ی کش,,د،  زم,,انی ک,,ه انس,,ان آرم,,انی در نب,,رد .اي,,ن ت,,اثيرلغزش، س,,قوط و ن,,ابودی انس,,ان م,,ی باش,,د

کش,تن ب,,ه معن,ی چيرگ,,ی  چراک,,ه .خ,ودش ھ,م کش,,ته م,ی ش,,ود و ب,دين ترتي,,ب ھم,ه دودم,,ان او تاروم,ار و ن,ابود م,,ی ش,ود

  .ناھنجاری بر ھنجار است

 برونھيل,دک,ه خ,ود کمت,ر از کش,تن  اس,ت فري,ب برونھيل,د توس,ط زيگفري,د در س,رود نيبل,ونگن نمونه بارز چن,ين فراين,دی

م,رگ انس,ان و در پ,ی  کش,ته م,ی ش,ودگونتر ھمک,اری ب,ازيگفريد توسط ھاگن و ز برمHشدن اين فريبکاریپس ا. نيست

ک,ين ج,ويی برونھيل,د درواق,ع اول,ين مھ,ره دومين,وی ن,ابودی . نابود م,ی ش,وند ھمه بورگوندھا ، آرمانی سرود نيبلونگن

نمون,ه ديگ,ری از کش,تن خ,ودی اس,ت ک,ه  کش,ته ش,دن گ,ونتر و ھ,اگن توس,ط کريمھيل,د. بورگوندھا است که فرو می افتد

در شاھنامه کشته شدن اسفنديار توسط رستم، درواقع نتيج,ه  .درپی دارد توسط ھيلده براندکريمھيلد را کشته شدن خود 

کشته شدن سياوش به دست افراسياب ھ,م نم,اد آش,کار غلب,ه . نبرد خودی با خودی است که به نابودی رستم می انجامد

   .است که نتيجه آن نابودی افراسياب و فرمانروايی او بر توران زمين است ناھنجاری برھنجار

انس,ان  روئ,ين روان ب,ودنحماسه شاھنامه و س,رود نيبل,ونگن نتيج,ه گرف,ت ک,ه  داستان ھای بی ترديد می توان از روند

يعن,ی . ل نقص اس,تروئين تنی اسفنديار و زيگفريد ھر دو دارای يک مح. او روئين تن بودن باعث رستگاری اوست نه

اين امر نمادی از ضربه پذير بودن انسان در  .دارند که منجر به نابودی آنھا می شودضربه پذيرھر دوی آنھا يک نقطه 

اگ,ر اس,فنديار و زيگفري,د روئ,ين روان بودن,د دچ,ار لغ,زش نم,ی   .مقابل پليدی ھاست، حتی اگر اين انس,ان آرم,انی باش,د

انس,ان روئ,ين روان ن,دای درون خ,ود را م,ی ش,نود و فطرت,ا از پرتگ,اه س,قوط . ی دادن,دشدند و دودمان خود را برب,اد نم,

اگ,ر کريمھيل,د روي,ين روان م,ی ب,ود ھرگ,ز از ي,ک دوش,يزه فرش,ته خ,وی ب,ه ي,ک ک,ين ج,وی ب,ی رح,م و  .دوری می کن,د

   . اھريمنی تبديل نمی شد
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